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 اراك  -سيدمحمد محمدينویسنده: 

 

 
 بخش رضوي   _ 1388کشور سال  رتبه دوم نمایشنامه در چهارمين جشنواره ادبيات نمایشی

 



 

 

 شخصيتها:

 ساله  40 منصور

 ساله  35 زهره

 ساله  70 مشدي

 ساله  55 راننده  

 ساله 19دخترجوان  

 مسافرخانه اي مخروبه، در کنار یك جاده قدیمی صحنه

 صحنه خاليست. صداي زوزه باد به گوش می رسد.

 



 

 

 غروب یك روز زمستانی.

دختر: اومد ننه، گوش كم صداي ماشين  خودشيه، هنيون ستاسيوس دوسيو ستيا  خيدا  

بنامرزس هنوني كه با ماشننش چند سال از شهر برامون نفيو ميي سوردس ستيا  ميي  

سوردش خونه، سرسفرمون با هم غذا مي خورديم اسنش چي بود ننه؟ سهان يياد   

اومدس بچه كه بود  بهم پول مي داد، بزرگ هم كه شده بود  بياز  بهيم پيول ميي  

س اون سد  خوبي به نظر مي سد ننيهس  دداد، روسري سر  مي كرد  كه برا  چادر سور

اومده سراغنون ديدي گفتم تول داده مي سدس اون سد  خوبنيهس بننيد دي يه ننيه  

پس چنكار مي كنيس م  سماده ا ، ن اه ك  لباسامو پوشيند ، سياكنو بميتم،  يو  

چكار مي كردي از اون موتع  يا ايا س گيوش كي ، صيدا ماشننشيو ميي شينوي،  

وق مي زد كه صداش سبادي رو  كون بدهس عن  هنون روزا  اگه شد نبود ب  خودشهس

كه برامون نفو مي سورد و بوق مي زدس ستا  از جا مي پريد و ميي گفيو چنيزه سسس  

اسنش چي بود ننه سسس؟ سهان ياد  اومدس پس كنايي ننه ديرميون شيدس بننيد  يا  

 صدا بوتش درننومده سسس س

داز مي كند( اوه چه سيردهس كميي ننميو،  ناطراف را برا -راننده: )با عنله وارد مي شود

 بناي   وس

)منصور در االي كه مشدي رات به دوش گرفته و پشيو سيرش زهيره وارد ميي   

از سر و صورت مشدي كه به شدت سسند ديده، خون مي چكدس منصيور و    -شوند

 با لباس هاي بهم ريختهس( د و گرد و خاكيزهره ننز سسند ديده ان

 راننده: بخوابونش اينناس

 زهره: صبر ك  چادرمو بنداز  زيرشس

 راننده: مواظبش باشد، بدجوري داغون شدهس

 زهره:  و يه چشم بهم زدن هنه چنز بهم ريخوس

 از هوش رفتهسراننده:  

 منصور: مشدي سسس مشدي سسسس

 راننده: ضربه سختي خوردهس

 زهره: خدايا اي  چه بلايي بودس

 سومنصور: مشدي سسس مشدي سسس االش خوب ننم

 ونه؟ راننده: پدر



 

 

منصور: اي  بايد زنده بنونهس بلند شو برو ببن  مي  وني اي  ل نتو را بندازي يا نيه؟ داره  

 شد مي شهس

دي كه يهو افتاد به پرت و پرتس هر كياريش كيرد  نشيد  دونم چش شدس ديراننده: نني 

 راش بندازيس

 منصور: خنال نداري كه امشبو  و اي  خرابه ب ذروننم با اي  سرماي زممتون؟

 راننده: منم خوش ندار   و سرما بلرز س

 منصور: بنوننم مشدي كه هنچ، ما هم  لف مي شنمس

 زهره: يه سبادي يي، چنزي اي  دور و برا ننموس

 راننده:  ا خود ننشابور هنچي ننموس

 منصور: ننشابور؟!!  ا اوننا چقدر راهه؟

 راننده: اولن  باره مي سي  اينورا؟

 ده؟امنصور: زي

 راننده: بنس و دوسه  ايي هموس

 زهره: بنمو و سه كنلومتر؟

منصور: چه خاكي بايد به سرمون بريزيمس سخه اي  چيه جياده اي بيود كيه ميارو سوردي  

 مر نكهس

 راننده: چرا بد و بنراه مي گي؟ خود ون گفتن  منانبر بزنم زود ر برسنمس

منصور: گفتم زود ر برسنم به يه شهري بننارستوني دوايي درموني واسه اي  پنرمرد، نه  

 اينكه اسنر سرما و بناننون كني، سخرشم اي  خرابهس

راننده: م ه دسو منهس خد وسنله اسو خراب مي شهس هيي گفتيي گياز بيده گياز بيده  

 پنكان پنناه و هفته، انتظاري نني شه ازش داشوس سورد  كه موندساينقدر فشار 

 از دسو مي رهس  همنصور: اي  پنرمرد االشه خرابهس دار

 زهره: بذار يه چنزي ببند  رو سرش جلو خونش و ب نرهس

 راننده: پدر ونه؟ )سكوت( مي گم تنافه اي  مشدي شنا يه ذره به نظر  سشنا مي سدس

 منصور: پمرخالته نني شناسنش )؟!(

 زهره: سي سسسس دستم با  نني سد، بدجوري درد مي كنهس نشكمته باشه خوبهس

راننده: اون ا وبوسي كه م  ديد ، به گنونم سالناش شنا باشندس خنلي داغون شده بود،  

 ا  هران مي سيد درسته؟ اتنا مي ريد زيارت اما  رضا؟

 مي رسد هن امي كه زخم سرش را مي بندد(ف مشدي به گوش )ناله ضعن 



 

 

 منصور: مواظد باش سسسس

بيود س ن ياه نكي  بيه ايي     راننده: راننده ا وبوسه سشنا بودس م  خود  يه روزي اي  كاره

پنكان تراضهس دو دونگ و ننم ا وبوس داشتمس هني تهوه خونه پا قنون بيودس ايا   

 به اي  روز افتادهس چقدر داغون شدهس

زهره: بنچاره مشدي، چقدر دلش مي خواسو به پابوس اما  رضيا برسيهس ييه عنيره ورد  

زبونش اينه كه يكي ببرش مشهد، اا  هم كه براش پينش اوميده بيود ايننيوري  

 شدس

راننده: ديوونه ايد شناس اينهنه راهو با اي  مصنبو و گرفتاري راه مي افتند مي سي  كيه  

 چي؟  

 سهستم به ضريحش برزهره: چند ساله كه سرزو دار  دس

 راننده: م  بچه مشهد  اما سي ساله كه پامو ار  نذاشتمس

 زهره: سر و ب نر با  رس

 راننده: گفتي پدر ونه؟

 ر: اي  خرابه جايي بهتر از ايننا نداره؟ومنص 

 راننده: خرابه سسسسسس !! اصلا دلم نني خواسو برگرد  به اي  تهوه خونه لعنتيس

 منصور: كنا؟!!

 راننده: بر  ببننم منشه ماشننه رو راه انداخو يا نهس

منصور: هر طور مي  وني درستش ك س بايد اي  پنرمرد و برسوننم بننارستانس اي  باييد  

 زنده بنونهس

 )راننده خارج مي شود( 

 منصور: اي  ف به اي  شانسس

 زهره: چه انتظاري داري؟

 منصور: اوصله ندارماس

 زهره: ننتو شومهس

 منصور: خفهس

 زهره: منو باش كه گفتم سر به راه شدي، سد  شديس

 منصور: زبون به ده  ب نرس

 زهره: ذوق زده شد  كه داريم مي ريم مشهد زيارت؟

 رو  و بر ، م ه نني ريم؟ :منصور



 

 

 زهره: زيارت؟!!!

 منصور: سسس  و به زيار ش فكر ك س

 زهره: ايننا سردهس

 منصور: اما پنرمرد خنس عرق شدهس

 ردت ننموسزهره:  و س

 منصور: اگه بننره چي؟

 زهره: ببن  چكار مي كنه اي  مرد با ماشننشس

 منصور: سرشو بخورهس

 زهره: كنا؟

 منصور: )در االي كه خارج مي شود( جهنم، مي سي؟

 زهره: م  ايننا  نها نني مونمس )خارج مي شود(

)مشدي نفس بر او  ن ي مي كند سسس تصد عنل و يا اركتي دارد كه نتننيه  نيا    

  لاشش، فقط نفس  ن ي اسوس(

دختر: ننه سسس ننه سسس دلم ترار نداره ننه،  ا مشهد راه زيادي ننوندهس اي  ستا كه با ماشننش  

مديم، محنودستا رو مي گم، دوسو ستا ، سد  خوبي به نظير ميي سدس اون گفيوس  وا

سقا خونه اسناعنل طلا، پننره فو د، صداي نقاره خونه، گنبيد و گلدسيته اير ،  

كبو را ننه كبو را، محنودستا مي گه هنه اينا رو ديدهس  و چي ننه،  و ديدي؟ ايي   

ها، دسو به سننه،  نها عكيس  او موتع  خدا بنامرز مالچه سوالنه، عكمتون با ستا  

ديوار كاه گلي خوننونهس دلم ترار نداره ننه،  ا مشهد راه زيادي ننوندهس محنود ستا  

كه با ماشننش اومديم، دوسو ستا ، سد  خوبي به نظير ميي سدس اون گفيوس ننيه سسس  

 ننهسسسس

وبيي پوسيو از  رمنصور: )وارد مي شود( اوه اوه سسس چقدر سرده، سوز زممتون  يو ايي  غ

 دارهسصورت سد  برمي

 زهره: ايننا كه از اون بنرون سرد رهس

 منصور:  اتل باد نني سدس

 زهره: چه كار مي كنه، درسو مي شه؟

صور: بابا اي  كاره ننمو، فقط ادعا دارهس »سي چل ساله راننده ا  و دسو بيه سچيار س  من

 زكيس

 زهره: م  مي دونم، كارمون راسو نني سدس سخه اما  رضا سسس



 

 

 منصور: شروع نكني هاس

 زهره: مشديس ) ازه به فكر مشدي مي افتند، به طرفش مي روند(

و  نقشيه  منصور: االش خوب ننمو، چه عرتي كرده  و اي  سرماس اگه بننيره چيي،  ني

 باد مي رهس  ها  به

  زهره: دستا  داره يخ مي زنهس شبم نزديكه، نبايد ايننا بنيوننم مي  ميي گيم بهتيره راه

 بنفتنمسسس

 راننده: )وارد مي شود( از پلا ننشهس

 منصور: چي از پلا ننشه؟

 راننده: عند ماشننو مي گمس

 زهره: درسو شدس

 يه دونه پنچ گوشتيس  سچار مي خواد،  راننده: درسو مي شه اما

 !منصور: نداري؟

راننده: كنمه سچارمو خونه جا گذاشتم، نكه بخياري خونيه رو  عننير كيرد  يياد  رفتيه  

 بذارمش  و ماشن س شنا پنچ گوشتي، چنزي هنراهتون نداريد؟

 زهره: ما؟!!

 منصور: ببن   و صندوق عقد م  ننموس

 راننده: خد سوال كرد س

مابي داره شد مي شه، زممتونه، برف رو زمن  نشمتهس از سنا داريم ييخ  منصور: مرد ا

 مي زننم، چرا االنو ننموس

  ن يه  نكه يخهس بهتره يه س نشي به پا كننمساراننده: منم دستا   و مو ور بوده،  

 منصور: يه دته بشن  كارت دار س

 راننده: سسسس ب وس

 منصور: گفتي اي  دور و برا رو خوب مي شناسي درسته؟

 راننده: گفتم كه، مال اينورا س

 منصور: ايننا كناسو؟ ما ا ن كناينم؟

 راننده: يه تهوه خونه تديني  و جاده تديم ننشابورس

 منصور: از اي  جا كمي هم رفو و سمد مي كنه؟

 راننده:  و اي  فصل،  و اي   نگ غروب، م ه به سرش زده باشهس

 دي ايننا؟منصور: پس  و هم به سرت زده بود ما رو سور



 

 

 راننده:  و خودت گفتي كه سسس

 منصور: م  چه مي دونمتم كه ايننوريهس اي   و بودي كه ايننا رو بلد بوديس

 صور سسسسنزهره: م

 منصور: سخه چرا ما بايد ايننا باشنم؟

 زهره: به جاي دعوا بهتره يه فكري بكنن س

 گاريمسايننا موندراننده: اگه ماشن  درسو نشه، شد 

 منصور: برو ماشننو يه جوري راش بندازس

راننده: چه جوري؟ گفتم كه سچار مي خواد كه ننموس  اتل يه س نشي به پيا كنينم ييه  

 كم گر  بشنم ببنننم چه كار مي شد كردس

 زهره: منم سردمهس مشدي هم هنننطورس

 راننده: مي ريم بنرون يكم چوب پندا كننم، س نشو رو به راش كننمس

غلطي مي خواي بك س فقط اينو بدون خرت مي كننم  ا ننشابور سوارت ميي  منصور: هر 

 شنم اما شد ايننا بنون ننمتنمس

ي كني، فكر كردي م  دلم مي خواد ايننا بنونم؟ االم  مراننده: اي بابا چرا هي  وهن   

خورهس م  اصيلا  از ايننيا بيد  ميي سد، از در و دييوارش، از بيا  و  از ايننا بهم مي

پايننشس اي خدا سخه چرا م  دوباره بايد برگرد  ايننيا؟ از وتتيي كيه اون ا فياق  

 وه خونه بري شديمسو هم از اي  تهافتاد، اون دختر بنچاره اون بلا سرش اومد م

 زهره: دختر؟ سسسس كدو  دختر؟

 راننده: مال سي چهل سال پنشهس ب ذريمس بايد چوب بناريمس

 منصور: پس معطل چي همتي؟ برو بنارس

 راننده:  نهاييس

 منصور: )كنايه( مشدي هم با خودت ببرس

 زهره: با هم مي ريمس

 ه مكافا هس )خارج مي شود(نراننده: خد غروب زممتونه، چوب پندا كردن  و اي  بنابو

 منصور: اي  مرد يه ككي كلاش هموس

 زهره: پاشو منصورسسس )خارج مي شوند(

اده اسيوس  )مشدي  نها مي شودس نفمهاسش  ند ر شيده و سيخو بيه  لاطيم افتي 

 ننمو به سوي چنزي مي خواهد اركو كند يا از چنزي مي گريزد( معلو 



 

 

دختر: شد موندگاريم سسسس گوشو با منه ننه سسس نزديك ننشابوريم اينيو محنيود ستيا ميي  

گفوس اون بنرون داره ماشننشو  ننز مي كنهس جلو در تهيوه خونيهس پرسيند  داره  

كننم محنود ستا؟ دسنالش و زد  و سطل سب و  شد مي شه پس چرا اركو نني

كشند رو نوشته عقد  انكرش و گفو ماشن  خرابي داره شد موندگاريمس شنندي  

دگاريمس بر چشم بد لعنو اينو عقد  يانكرش نوشيتهس ميي گيم ننيه  نننه؟ شد مو

محنود ستا يه جوري ن ا  مي كنهس مي دونم اون دوسو بابامه، اون سد  سسس اما ننيه  

محنودستا اونقدرا هم سد  خوبي به نظر نني سدس مي شنوي چيي ميي گيم ننيه سسسس  

 گوشو با منه؟ ننه سسس ننه سسس

منصور: )وارد مي شود و زهره پشو سرش( بي فاييده اسيوس درييز از ييه  نكيه چيوب  

 پوسندهس

 زهره: باز  ب رديم شايد بشه گنر سوردس

 سمنصور: اتي يه  شه چوب برا خلال دندونم ننموس دنبال چي ب رديم

زهره: م  سردمه، دستا  يخ كردهس مشدي رو ن اه ك س بايد يه كاري بكنينمس پيس كنيا  

 رفو اي  مردس

سد  مشكوكمس به نظر  يه چنزايي  و سرشهس خراب شدن اي  ماشين     منصور: م  به اي

 ايننا ا فاتي ننموس شايد بخواد عندا  ما رو شد ايننا ن ه دارهس

 )كني  رسنده( سخه واسه چي؟زهره: 

 منصور: سد  سالني نني بنننشس

زهره: يا اما  رضا به دادمون برسس اگرچه شرمم مي سد ب م كه ما زائر  يوينم، اميا خيد  

گرفتار بنابون و سرما شديمس اگه يه بلاييي سيرمون بنياد  بهراال زائر  وينم دي هس 

چي؟  نو  گرفتارينا مال ننو شومه  ويه ميردس ييه ن ياه بيه مشيدي بنيدازس ايي   

 پنرمرد و  و به اي  روز انداختيس سه و نفرينش گرفتارمون كردهس

 منصور: اي  خودش از ما گرفتار رهس

منصور، دلو و صاف ك   ا اما  رضا به دادمون برسهس بي خنال شو مرد،    زهره: گناه داره

 ب ذرس

 منصور: ب ذر ، از چي؟

بيراش  ري كه مي خواي زهره: از كاري كه مي خواي اننا  بدي، از اي  پنرمردس از دردس

 درسو كنيس

 منصور: كدو  دردسر؟ دار  مي برمش زيارت، يه عنره سرزوشهس



 

 

 زهره:  و دلو برا اي  سوخته؟

منصور: نهس دلم برا خود  سوختهس اي  يه معامله اسوس معامله پيا بيه پياس هنچكيي  يوش  

ضرر نني كنهس اون زيار شو مي ره منم كار خودمو اننيا  ميي د س  يو هيم بهتيره  

 ارف نزنيس  

 زهره:  و داري منو و خود و اونو ترباني خواسته كثنف خودت مي كنيس اي  نامرديهس

 منصور: سهاي سسس يواشتر، پناده شو با هم بريمس

 زهره: مي دوني اگه گنر بنفته چه بلايي سرش مي سد؟

ره مي دونم، اي  يكي رو خنلي خوب مي دونمس مو بيه ميوس اگيه گنير  منصور: )سكوت( س

 بنفته اول بازداشتش مي كن  سسسس

 زهره: اگه گنر بنفته سسس

منصور: نزن  و ارفم سسس، بعد زندوننش مي كن ، مي برنش دادگاهس تاضي كه عننهو خدا  

نشمته اون با  براش اكم صادر مي كنهس اكيم مطلي س زنيدون، جرينيه نقيدي،  

 پول، مي فهني چي مي گم پول نقدس

 زهره: مي دونم بايد جرينه بدي، مي دونم نداري اما سسس

منصور: اما سسسس )سكوت( اوني كه نقده زندونه، برا پيولم ييا پيولش ميي كننيد ييا دوبياره  

زندون، بعد به گه خوردن مي افته كه »بهم فرصو بدي  جور ميي كينم، پولتونيو  

بر  زندون، م  مي خوا  سزاد باشم، م  دليم را زنيم    جور مي كنمس م  نني خوا 

 نگ مي شه س اما اي  بلاها سر م  مي سد نه اون پنرمردس اون كه زن نداره دليش  

براش  نگ بشهس اون كه زبون نداره ب ه كه خورد ، اون كه نه چشم داره برا ديدن  

 نه پا برا رفت س زندون و بنرون براش چه فرتي مي كنه ها؟

 زهره: منصور سسس س

منصور: نه سسس نه بهش فكر ك ، زندون و بنرون براش چه فرتي مي كنيه هيا؟ اصيلا  اگيه  

گنر بنفته چكارش مي كن ؟ هنچ كاريش نني  ونن  بكنن ، هنچ كاريس اما منيو  

كه گرفت  خورد  كردند، له شد ، به گه خوردن افتاد  هنچكي هم نپرسند چيرا؟  

ه پولشونو جور كينم و دار  هنين  كيارو ميي كينمس  اا  هم اگه بنرونم برا اينه ك

ااماس مي كنم  ا اا  هنچوتو اينقدر كلم كار نكردهس يه فكر بكيرس عالنيه داش  

منصور دمو گر  بابا  و دي يه كيي هميتي؟ بابيا  يو دي يه كيي هميتي؟ سسس كيو،  

 كناسو؟

 زهره: چي كناسو؟



 

 

 منصور: پو ، پو  كناسو؟

 زهره: اينناسوس  و كنف منهس )كنف را مي گنرد(

منصور: كي به يه زوار درفته اي مث مشدي شك مي كنه،  ا جايي كه بتونه پيرش ميي  

كنم از موادس اگه ن نرنش كه عشقه و پول، گنر  بنفته گور  پدر هنه زنيدگنم كيه  

جنع شده اي   و )اشاره به كنف( اما در عوض اال مي كنمس دلم خنك ميي شيه  

نچ كاريش نني  ون  بكن س بيرا هنين  باييد زنيده  مي دوني چرا؟ واسه اي  كه ه 

 بنونهس

زهره: سخه اي  بدبخو چه گناهي كرده كه بايد اسنر دسو  يو باشيهس اصيلا  فكير ننيي  

 رام باشيسكرد  اينقدر بي

 منصور: كي به م  رام مي كنه؟

راننده: )وارد مي شود( هي داره سرد ر و سرد ر مي شهس فقط اي  يه  نكه چوب و پنيدا  

 كرد ، هنن س

 منصور: )به زهره( اواسو به كنف باشهس بپا يوتو دننا رو به س نش نكشيس

راننده: شنا هم كه دسو خالي اومديدس اا  يه س نش كوچولو درسو مي كنينم ييه زره  

گر  مي شنم  ا بعد، خنمم همو اگه بشه روشنش كردس كبريتم كناسو؟ هيي،  

 بچه  هروني كبريو داري؟

بازي ها رو بذار كنارس اي  پنرمرد االش خرابه بايد يه كاري كيردس اگيه  منصور: اي  بچه  

 منبور بشم ماشننتو س نش مي زنمس

 راننده: اال م  از هنتون بد ره، دستا  مال خود  ننموس اال مزاجننم  عريفي ندارهس

 زهره: يه فكري بكنن ، مشدي نناز به درمون دارهس دوو  نني سرهس

 راننده: بذار س نشو روشنش كنم سسس

منصو: اونو ولش ك س چوب خنس كه س نش نني دهس  و اي  مميافرخونه جيايي بهتير از  

 ايننا ننمو؟

راننده: واله سسسس س طبقه با  چند  ا ا اق جنع و جور داشته اگه سالم مونده باشيمس پننيره  

 هاشو مي شه با يه چنزي پوشوند  ا كني گرمتر بشهس

 زهره: بريم اونناس

ط مشدي رو مي بريم اونناس )سكوت( ما بايد يه فكيري بيرا رفيت  بكنينم نيه  منصور: فق

 موندنس

 زهره: پس چرا معطلي ببرشس



 

 

 منصور: نني خواي كنك كني؟

راننده: م  اون با  نني س س اي  پاين  به اندازه كافي زجر  مي دهدس نني خيوا  خياطره  

اون روز برا  زنده بشهس يه  نكه استخون دي ه كنكم نني خيوادس دوسيه  يا ا اتيه  

 هركدومش رو به راه  ر بود ببرش هنونناس

منصور:  و هم ايننا نشنني بهترهس )مشدي را روي دوش مي گنيرد( از اون بيا  برگيرد   

 ماشن  رونه دي هس )خارج مي شود(

 زهره: بنا  كنكو؟ )سكوت(

 راننده: چه گرفتاري شديم ماس

 زهره: شنا االتون خوبه؟

 مو، خود  هران مي شننند؟راننده: چنزي نن

 زهره: يه سوال از ون بپرسم؟

 راننده: اشكالي ندارهس

 زهره: چرا سي ساله ار  اما  رضا نرفتند؟

 راننده: ب ذريمس م  بايد يه پنچ گوشتي پندا كنمس

 زهره: نني خواي  جواب بدي ؟

راننده: شنا خود ون جواب سوال خود ونندس برا اينكه از زائراش ايننوري پيذيرايي ميي  

 كنهس شنا زائرش بوديد دي هس برا اينكه اون دختر بنچاره هم زائرش بودس

 منصور: )وارد مي شود( كدو  دختر؟

راننده: داره شد مي شه، بنا بريم كنك ك   ا ماشننو راش بنندازيمس  و كه نني خيواي  

 شد ايننا بنونيس

 منصور: اما ان ار  و دلو مي خواد ايننا بنوننمس

   مي ر  سراغ ماشن سراننده: م

 منصور: )محكم( چي  و سرت مي گذره؟

 راننده: فكر بد رو در مورد م  از سرت بنرون ك س

 منصور:  و سر  و، در مورد ما چي مي گذره؟

راننده: اون پنرمردو  و كدو  ا ياق گذاشيتي؟ ا ياتي كيه دسيو چيه پليه هاسيو و از  

 هنشون بزرگتره، يا اون كه دسو راستنه، يا اون روبرويي، ها؟

 منصور: ايننا هنچ ا اتي وجود نداره كه بشه گرمش كرد، اتي اون ا اق روبرو پله هاس



 

 

راننده: اونروز سحر كه صاااب تهوه خونه واشو زده دويد پاين  و دسو منو كشند، از  

پله ها كه رفتنم با  صداي زجه ييه پنيرزن و شينند  و سسس جليوي چشينامم اون  

 دختر كه سسس

 ي؟زهر: كه چ

 راننده: بنا بريم از ايننا بنرونس

 منصور: ادامه بدهس

راننده:  ا اا  ديدي يه نفر سويزون طناب دار جليوت چيرب بزنيه؟ روسيري بيه سيرش،  

چشنون باز، اتيسسس اتي دمپايي هاشم از پاش ننفتاده بودس  و هنون ا ياق رو بيه  

رويي ديد  اون دختر از طناب دار سويزونهس ييه نيامرد از خيدا بيي خبير بيه اسيم  

محنود نفتكش، محنود تانعي، دامنشو لكه دار كرده و زده بود به چاكسسس هنوننيا  

رو كرد  به اما  رضا و فرياد زد  ستا، بزرگ، سرور اي  دختر معصيو  كيه بيا  دار  

 داره مي چرخه زائر  و بود سسس س

 چي  و اون سرت مي گذره؟ اي  داستانا چنه كه مي بافي؟منصور: 

 ه: هنه شنا ديوونه ايد، اگه ديوونه و خل نبوديد ا ن ايننا گرفتار نني شديدسرانند

منصور: داره شد مي شه و ما سردمونهس يخ مي زننمس لعنو به  و )با چياتو بيه او انليه  

 مي كند( كور خوندي، مي كشنوس

 راننده: هنتون ديوونه ايد، هنتون ديوونه ايدس

 زهره: چكار مي كني منصور ولش ك س

منصور: اي  يه سد  عوضنهس يه عوضي كه فكراي بد  و كلشهس يه درغ وي پمته كيه ميي  

خواد با اي  خنال بافنا سرمونو گر  كنهس يه عوضنه كه طنع به مال و ناموس مي   

دارهس كثافو مي كشنو سسس )صداي فرياد مشدي كه ااصيل  نيا  رمي  اوسيو از  

 دور به گوش مي رسد( 

مشدي سسس )سكوت( صداي مشديهس )منصور بيه طيرف طبقيه بيا   زهره: منصورسسس منصور،  

 ايمتد(مي  -مي دود

 به طبقه با  مي رود( -منصور: ب نرشس )چاتو را به زهره مي دهد

راننده: مادرش ناله مي كرد كه دختره نامزد بودهس زجيه ميي زد كيه بيه محنيود تيانعي  

اعتناد كرده، فرياد مي زد كه  زائر اما  رضا بودهس اون نامرد كثافو هم ننيي دنيم  

 كنا گور به گور شد كه دي ه هنچكس نديدشس

 منصور: )از دور( زهره سسس زهره سسس )زهره به طرف طبقه با  مي رود(



 

 

 راننده: هي سبني اون چاتو رو بدي  به م ؟

 زهره: چاتو سسس؟

 ه كنمسراننده: با اون مي شه ماشننو راه انداخوس مي خوا  جاي پنچ وشتي ازش استفاد

 خارج مي شود( -زهره سسسس  )چاتو را به او مي دهد

راننده: اا  فهنندي چرا سي ساله پامو ار  نذاشتم؟ برا اينكه اون دختر زائر اما  رضيا  

 رضا سسس )خارج مي شود(بود، زائر اما 

دختر: )سشفته ظاهر و باط ( محنود ستا، هنون كه با ماشننش اومديم ننه، دوسو بابا ،  

هنوني كه بچه بود  بهم پول داد، بزرگ شيد  بيراي چيادر سورد، اون سد  خيوبي  

نبود ننهسسسس س مشهد اما  رضا كدو  وره؟ اينور، اونور بهيم نشيونش بيده كيه رو ميو  

ازش برگردونمس يه دختر كه عصنتشو به بياد دادن چطيور ميي  ونيه رو بيه روش  

با ماشننش اومديم اصلا  سد   بنونهس عصنتو از  گرفت  ننه سسس محنود ستا هنون كه  

 خوبي نبود ننه سسس

 منصور به دنبال او(  -زهره )با اال بد از پله ها پاين  مي سيد

 منصور: زهره سسسس

 زهره: اون سسس اون؟ سسس

 منصور: اون مردهس

 زهره: ) رسنده( واشتناكهس

 منصور: برا اينكه بد و واشتناك مردهس

 زهره: چشناش سسس س

 منصور: نبايد مي ديديس

 زهره: م  سردمه، ما هم مي منريمس عن  اونس با چشنون دريدهس م  سردمهس

 منصور: سرو  باش زهرهس ما ايننا نني موننم، از ايننا مي ريمس

 زهره: ما مي منريمس

 منصور: اون كو، كناسو؟ اون مرد كنا رفو؟

يس ميي  راننده: )وارد مي شود( اينم خودش خاطره مي شه، خاطره يه غروب سرد مشيد

 ونن  بري  بشننن  و  عريف بكنن ، خنلي گر   عريفش كننمس بيرا بچيه هيا ونس  

خنلي خوبه كه سد  يه خاطره خوب داشته باشه برا  عريف كردنس اصلا ياد  رفيو  

 بپرسم شنا بچه داريد؟ سره سسس

 منصور: اون چاتو دسو  و چنكار مي كنه؟



 

 

راننده: جنع مي ش  دور ون، مي گ  مامان، بابا، عنو، خاله يه بار دي ه خياطره اونيروز  

رو برامون  عريف كنند، اون غروب سرد روس منم  يو خياطر ون نقيش مهنيي دار   

 عن  يه هنرپنشهس

 منصور: بده به م  اون چاتو روس

 راننده: خنلي ها دلشون مي خواد بدون  كه م  كي بود  نه؟ چه شكلي بود س

 منصور: گفتم بدش به م س

مي شنوه تنافه منو يه جوري برا خودش مي سازهس خد  و داسيتان شينا  راننده: هر كي 

 م  يه تهرمانمس

 منصور: اون چاتو رو بده به م  عوضيس

 راننده: شايد  اي  چاتو تهرمان باشهس

 منصور: م ه با  و ننمتم بدش به م س

 راننده )به طرف طبقه با  مي رود(

 منصور: وايماس

 راننده: اون پنرمرد سسس

 منصور: اون مردهس )سكوت(

 راننده: سسس مرده؟

 منصور: بدش به م  اون چاتو روس

 راننده: سسسس م  ماشن  و روشنش كرد س )چاتو را جلوي پاي منصور مي اندازد(

 منصور: چي؟ روش  شد؟ سهاي زهره شنندي؟ اون ماشننو روش  كردهس

 زهره: اون مرده، مشدي مردهس

 و بايد از ايننا بريمسمنصور: اه ولش ك ، بلند شو بلند ش

 زهره: بريم؟!!

 منصور: م ه نشنندي، ماشن  روش  شدهس

 زهره: مشديسسسس؟!!

 منصور: كاريش نني  وننم بكننمس اون مردهس معطل نك س

 زهره: يعني ولش كننم ايننا و بريم؟

 راننده: م ه مي شه منو رو زمن  بنونهس

زهره: اون بنچاره رو سوردي ايننا به كشتنش دادي، اا  جنازشم ميي خيواي ول كنيي  

 ايننا و بريس



 

 

منصور: كنا ببرمش ها؟ جنازشو  حويل كس و كارش بد ؟  و نشوننشونو به م  بده  يا  

اينكارو بكنمس نكنه وصنو كرده كه  و وطنش خاك بشه؟ بيا كيد  زبيون وصينو  

كرده؟ كدو  خاك وطنشه؟ يه سد  كه معلو  ننمو كنه و كنائنه براش فرق نني  

 نازشم كنا به خاك برهسكنه ج

 زهره: اما سسس

منصور: اما ندارهس ما بايد به فكر جون خودمون باشنم، گيوش كي  هنيوز  ارييك مشيده  

صداي گرگا بلندهس اون ماشين  روشينه و ميارو ميي  ونيه بيه ييه جيايي برسيونهس  

زممتونه و شد و بنابونس اگه خاموش بشه دي ه كارمون  نونهس بريم زهره، بريم سسس  

 )خارج مي شود(

 زهره: ستا نذار بي غمل و كف  بنونهس

 راننده: اون كنه؟

 زهره: بي نا  و نشون كه چند ساله فلج و يه جا نشن  هم محلننونهس

 راننده: تنافش برا  سشنا بودس

 منصور: زهرهس

 زهره: اومد س تول بده فردا برگردي سراغشس )خارج مي شود(

 نشهس )خارج مي شود( راننده: اگه امشد جنازش خوراك انوونا

داد، بزرگ شد  برا  چيادر خرييدس اون امشيد   دختر: هنوني كه بچه بود  بهم پول مي

اينناسو ننهس اون با ،  وي هنون ا اقس با چشينون درييده و واشيتناكس امشيد  

 شد خوبنهس مشهد اما  رضا كناسو؟ بهم نشونش بده ننه سسسس س

 پايان
 

 


